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 چكيده

در نمايشنامه نويسي از ديرباز، يكي از جنبه  نيزي معاصر دورههاي مهم ادبيات بوده است كه

و داستان حفظ كرده است نمايشنامه نويسي در گذر زمان تحت. جايگاه والاي خود را در كنار شعر

و عواطف در و اديبان براي بيان احساسات و بررسي تأثير مكاتب گوناگون ادبي قرار گرفته است وني

و بشريت، از آن استفاده كرده ) نمادگرايي(يسم سمبول مكتب،ها يكي از اين مكتب. اند مشكلات جامعه

و اسطوره در آثارشان نمايشنامه نويسان نمادگرا، همواره علاقه. است از،ي خاصي به استفاده از تاريخ

 نمايشنامه نويسان قرار مورد توجههايي كه به صورت چشم گيري يكي از اسطوره. اند خود نشان داده

آن.ي يوناني اديپ است گرفته است، اسطوره از اين اسطوره، چنان مورد توجه قرار گرفته است كه بيش

و شرقي، از آن در آثار خود استفاده كرده30 يكي از اين اديبان، علي احمد باكثير،. اند اديب غربي

ب و مذهبي نمايشنامه نويس بزرگ عرب است كه آن را ه صورت نمادين، براي اشاره به مسائل سياسي

 به خدمت گرفته است، كه در اين ميان، به 1952 تا 1948هايي سال كشورهاي عربي در فاصله

از. استها توجه خاصي داشتهو عربرژيم صهيونيستي جنگ موضوع او در اين نمايشنامه با استفاده

و با تأثير از نگرش اسلامي خود، توانسته است علاوه بر اشاره به برخي مسائل اسلامي، از  نمادگرايي

ي مفسدان به نام دين،  و لزوم روشنفكري ديني براي جلوگيري از سوء استفاده و اختيار جمله جبر

ب.اثري ارزشمند از خود بر جاي بگذارد توان پيام اين نمايشنامه را اين گونه خلاصه كرد كه انسان شايد

ي  و پذيرش كوركورانه و دنيوي اش، لازم است كه از خرافه پرستي براي رسيدن به اهداف ديني

و برشمردن اصول كلي.ديگران بپرهيزد  در اين تحقيق سعي شده است كه علاوه بر معرفي نويسنده

و نقاط ضعف هاي نماي مذكور، جنبه نمايشنامه و تحليل قرار گرفته، و تجزيه دين آن نيز مورد بررسي

.نمايشنامه، بررسي شودو قوت 

 پ، تراژدي اوديبيادي نمايشنامه، اسطوره، علي احمد باكثير: كلمات كليدي
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 مقدمه

است كه در اندونزي به دنيا آمد، اما بيشتري عرب علي احمد باكثير، يكي از نويسندگان برجسته

و بر آن زبان كه در رشتهاو. كرد سپريعمر خود را در مصر  ي زبان انگليسي درس خوانده بود

و با استفاده از آن، به مسلط بود، در بسياري از آثارش موضوعات ادبيات غرب را مورد توجه قرار داد

ي تراژدي اديپ است كه باكثير موضوع ها، نمايشنامه يكي از اين نمونه. آفرينش ادبي اقدام كرد

. اش را از ادبيات يونان باستان گرفته است نمايشنامه

تب در اين اسطوره، مي گويند كه او به دست پسر خود كشتهسپيشگويان به لايوس پادشاه شهر

و ،به همين دليل وقتي فرزند آنها به دنيا مي آيد،پسر با مادر خود ازدواج خواهد كرد خواهد شد

و پاها ميي او را ميخلايوس او را به كوهي برده و چوپاني او را پادشاه،يابد وپوليپ كوب مي كند

هنگامي كه اديپ به سن جواني. او را به فرزندي قبول مي كند،كه فرزندي نداشتنتكور شهر

م،رسديم و او براي آگاهي از درستي اين گفته پوليپيي شود كه او فرزند خواندهبه او گفته ، است

مي به نزد پيش و پيش گو نيرود ميگو و به او گويد كه او پدر خود را خواهدز آن را تاييد مي كند

تب،در گريز از پدر كشي اديپ. كشت ميسبه ميرمردي برخوپييو در راه به ارابهكند فرار كند رد

مي،كندكه آن پيرمرد به او توهين مي مياديپ با او درگير و او را آن،كشدشود پيرمرد همان كه

ابوالهول براي انتخاب جانشين لايوس كه به گمان مردم توسط راهزنان كشته.لايوس پدر اديپ است

ميشده است تب،دهد كند كه هر كس بتواند به آن پاسخ، معمايي را مطرح اديپ. مي شودسشهريار

تب به آن معما پاسخ مي و شهريار ميدهد ميس و با مادر خود يوكاسته ازدواج .كند شود

مي اين اسطوره باكثير، و وحدت اسلامي قرار و بدين گونه را در كنار ديدگاه اصلاح ديني دهد

خو. آفريند اثري جاودانه مي و از شكست عرباري او از اين اسطوره براي بيان زشتي رژيم ها

مي صهيونيستي ميو تشكيل دولت يهود استفاده و عرب و از مردم مسلمان خواهد كه با چشم باز كند

و فريب كساني را نخورند كه به بهانهبه مسائل  و سياسي بنگرند و رهبري ديني، اجتماعي ي دين

و دارايي به.ندهاي آنان هست ديني در صدد سوء استفاده از امكانات باكثير با استفاده از نمادگرايي،

د بيان اين مسئله مي و تشكيل اين بلكه ولت اسرائيل، يك اتفاق ساده نيستپردازد كه اشغال فلسطين

رسي حساب شده جزئي از نقشه،حادثه و در رأس آن انگليس است، كه براي بهي استعمار يدن

د . اده استاهداف خبيث خود، ملت فلسطين را قرباني قرار
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و شود كه به بررسي جنبه در اين پايان نامه سعي مي هاي متعدد اين نمايشنامه پرداخته شود

و آرائي كه نويسنده در طول نمايشنامهه.ي آن مشخص شوند هاي نمادگرايانه جلوه مچنين، عقايد

. هاست، مورد بررسي قرار خواهند گرفت خواهان القاي آن

مقاين تحقيق شامل و مبحث فصدماتي در مبحث مقدماتي، به چگونگي تدوين.ل استچهار

و سوابق تحقيقي در مورد باكثير اشاراتي شده است و فصل اول.پايان نامه ، نگاهي به تاريخ نمايش

ي، طريقهدر يوناناست كه پس از بررسي مختصر چگونگي به وجود آمدن اين هنر نمايشنامه نويسي

بهرا انتقال آن مياز يونان و بررسي قرار به. گيرد اروپا، به صورت خلاصه مورد بحث در اين ميان

و  آنممشاهير نمايشنامه نويسي يوناني و توضيحاتي در مورد ها آمده كاتب مهم ادبي اروپا اشاره شده

و تحولاتي كه اين هنر در مسير تكامل. است و تغيير سپس، روند ورود نمايشنامه به ادبيات عربي

و نويسندگان مختلفي كه در اين مسير ايفاي نفش كردهخود تجرب ميه كرده، . شود اند، از نظر گذرانده

و انواع آن نيز اشاره شده است در اين فصل به عناصر تشكيل دهنده .ي نمايشنامه

د و توجه خاص نويسندگان، در دورهومدر فصل هاي مختلف اشاره به اصل يوناني اسطوره

و مبحثي اين اسطو. شده است ره آن چنان حائز اهميت است كه وارد علم روانشناسي نيز شده است

.ي اديپ در اين علم گنجانيده شده است تحت عنوان عقده

و عقايد او اختصاص دارد فصل سوم و بررسي آراء در اين فصل،. نمايشنامه، به معرفي نويسنده

و نگاهي كوتاه به دوران كود و عقايد اصلاح كي وي، گرايشپس از ذكر زادگاه نويسنده هاي فكري

ا و جوايزي نيز كه دريافت همچنين مهم.و مورد توجه قرار گرفته استطلبي اسلامي ترين مولفات

. كرده است، در اين بخش آمده است

و بررسي نمايشنامهفصل چهار ام پايان نامه، به نقد حمد باكثير اختصاصي مأساة اوديب علي

ازكه دارد و تحليل آن پرداخته شده است، كه ابتدا ساختارصهخلا پس ي نمايشنامه، به بررسي

و سپس درون مايه از.ي آن مورد نظر قرار گرفته شده است ظاهري با توجه به اينكه نمادگرايي يكي

. هاي نمادين آن به عمل آمده است خصوصيات بارز اين اثر است، توجه خاصي به بررسي جنبه

 تعريف مسئله

پرداختن. اي است كه همواره مورد توجه نويسندگان قرار گرفته استي اديپ، اسطوره اسطوره

آني نشان دهندهنوييسنده به اين اسطوره،30بيش از  پذيري گستردهو توانايي تأويلاهميت فراوان

و اعتقادات گوناگون است و تفكرات از طرف ديگر،.و قابليت استفاده براي بيان آراء باكثير، نه عقايد
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او.ت فراواني باشدتواند حائز اهميمي فقط به عنوان يك نويسنده، بلكه به عنوان يك متفكر مسلمان،

را كه در آثار خود همواره و صهيونيسم مسلمانان مي به وحدت بر ضد استعمار كند، در اين دعوت

زدهاي استعمار اثر نيز يكي ديگر از نقشه مين به مسلمانابراي ضربه و به صورتن را تبيين كند

مي نمادين، جزئيات آن را بيان مي و از مسلمانان با كند و شناخت، به جنگ خواهد با آگاهي

و . داري بپردازند متظاهر به دين هاي انسان سودجويان استعمارگر

آمو با آگاهي از اين نكته كه بررسي با توجه به مطالب مذكور، ده در مورد اين هاي به عمل

و گذرا هستندنمايشنا و شناخت زواياي نهفته،مه، سطحي ي اين نمايشنامه نمايان اهميت بررسي

. شود مي

 اهداف تحقيق

و بررسي نمايشنامه: هدف كلي ) مأساة اوديب(ي تراژدي اديپ نقد

:اهداف جزئي

و(بررسي عناصر نمايشنامه-1  يشنامه ماساة اوديبدر نما......) موضوع، شخصيت، كشمكش

 مأساة أوديبي اي اديپ در نمايشنامه بررسي كاربرد رمز اسطوره-2

اي نسبتا ناشناخته است، يكي از اهداف محقق در كنار با توجه به اينكه علي احمد باكثير نويسنده

و علاقه مندان به ادبيات عربي در نظر اهداف مذكور، معرفي اين نويسنده ي بزرگ به دانشجويان

.رفته شده استگ

 روش انجام تحقيق

ابتدا،حقق براي انجام اين تحقيقم. اي است روش استفاده شده در اين تحقيق، روش كتابخانه

و زندگي نامه به شناسايي منابع مربوط به و فيش برداري را از ايني مولف موضوع تحقيق پرداخته

و سپس با مطالعه. منابع به عمل آورده است و تحليل آن،در مطالب به اهداف مورد نظر تجزيه

و  . نوشتن نهايي پايان نامه صورت گرفته استرسيده

 مروري بر تحقيقات انجام شده

و غـرب اسـت،اي اديپ تان اسطورهداس و مشـهور در ادبيـات شـرق ، بـه داستاني شناخته شده

بهيا گونه ژي نويسنده اروپايي، از جمله30كه قريب و ولتر، آندره اي را بـه آثار جداگانه... د، كوكتو

تا حكيم،(.اند آن اختصاص داده و شرق نيز، در ميـان نويسـندگان عـرب،در) 171:بي اديـب بـزرگ
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و وارد ادبيـات عربـي كـرده اين داستان توفيق حكيم، مشهور معاصر را به صورت نمايشنامه درآورده

و تحولات بيشتري نسبت بـه توفيـق بعد از حكيم، علي احمد باكثير نيز اين اسطو. است ره را با تغيير

و به صورت نمايشنامه درآورده است . حكيم، مورد استفاده قرار داده است

و د، مورد توجه به جايگاهي كه اين نويسنده در ادبيات معاصر داربا توجـه برخـي پژوهشـگران

در. محققان قرار گرفته است سـلامي فـي آثـار بـاكثيرالإاهالإتج"كتاب عبدالرحمن صالح العشماوي

و يهود في مسرح علـي احمـد"و عبداالله محمود الطنطاوي در كتاب"حيةو المسرةالقصصي فلسطين

خلا"باكثير مأبه صورت و جزئي، به بررسي نمايشنامه عبـداالله. انـدة اوديـب بـاكثير پرداختـه سـا صه

ازي گـذرا بـه اسـتفادها اشـاره"اسطورة اوديب في مسـرح المعاصـر"مصطفي نيز در كتاب ي بـاكثير

و هدف كلي او را از اين امر بيان كرده است اسطوره همچنـين.ي اديپ در نوشتن اين نمايشنامه دارد

من"در كتاب علي احمد باكثير رويكرد كلي نمايشـنامه نويسـي"ةخلال تجاربي الشخصي المسرحية

مأ خود را ذكر كرده و توجه خاصي به نمايشنامه . مبذول كرده است اوديبهسااست

الإتجاه القـومي فـي"ي آداب المستنصرية، با عنوان اي در مجله محمود جواد المشهداني در مقاله

و تحليل قرار داده است، جنبه"أدب باكثير .ي ملي گرايي باكثير در اين نمايشنامه را مورد تجزيه

و پژوهش هاي مذكور به طور ضمني نم و بررسـي قـرار هر چند كه در آثار ايشنامه اديپ مـورد نقـد

و مفصل، ايـن دارد، گرفته است، اما تا جايي كه پژوهشگر اطلاع هيچ كتاب يا پژوهشي به طور مجزا

و تحليل قرار نداده است .نمايشنامه را مورد تجزيه
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 اولفصل

و انواعنمايشنامه، تاريخچه، آن عناصر
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) نر نمايشه(درام1-1

سهي چهارم پيش از ميلاد كه ارسطو رساله از سده ي بوطيقا را تصنيف كرد، نمايشنامه را يكي از

وي كلان ادبي، يا يكي از سه گونه گونه و غنـايي"ي شعر نمايشي، حماسي . انـد برشـمرده"وصـفي

و غنايي(امروزه نيز نمايشنامه، شعر . رونـد بـه شـمار مـيي كـلان ادبـيو داستان، سه گونه) وصفي

)4: 1383ناظرزاده كرماني،(

رايفو تئاتر، تعر) نمايش(در مورد درام بـه هاي متعددي آمده است از جمله اينكـه برخـي آن

كه بازيگران آن را در مقابل تماشـاگراني كـه جمـع اند دانسته تصوير كشيدن شكلي از اشكال زندگي

مي شده (آورند اند، به اجرا در انـد كـه گونه تعريف كـرده برخي نيز درام را اين) 459: 1992، خفاجي.

.ي نمايش نوشته شده است، نه براي خوانده شدن داستاني تمثيلي است، كه براي اجرا بر روي صحنه

)132: 1972امين،(

ي درام از لفـظ اصل كلمـه:اند به تعريف درام پرداخته،برخي ديگر با استفاده از ريشه يابي كلمه

و معني آن چنين است"دران" انييون و عمل است يـا"شـود كاري كه مـي": است كه حاكي از فعل

مي" نمـايش، در برابـري مراد از آن در يونان باستان، كاري بود كه روي صحنه."دهد عملي كه روي

(افتادميبينندگان اتفاق  اسـت بـهي تئاتر از لفظي يوناني گرفته شده واژه)200: 1373غنيمي هلال،.

مي"معني  و واژه"نگرند چيزي كه به آن و. است"عمل"ي درام به معني، اين دو واژه تمامي جـوهر

مي:ندنك حقيقت تئاتر را بيان مي (آورند عملي كه بازيگران در برابر نگاه تماشاگران به اجرا در وييني،.

مي"اصل يوناني اصطلاح درام به معني)3: 1364 مي"يا،"شود كاري است كه ."دهـد عملي كه روي

داد، به همين سبب در يونان باستان عملي را كه بر روي صحنه، در برابر چشـم تماشـاگران روي مـي

(گفتندمي–كه معادل نمايش در فارسي است–درام  )291: 1365شهرياري،.

مي همان مي طور كه و صو بينيم، مفهوم كلي تعاريف، بسيار شبيه به هم است رت كلي، بر توان به

د گرفته"دران"ي يوناني در اصل از واژه1درام: گونه تعريف كرد رام را ايناساس مطالب ذكر شده،

مي شده است كه به معني كاري است كه مي و در اصطلاح به داستاني تمثيلي گفته بر شود شود كه

كه". آيد روي صحنه، در برابر تماشاگران، به اجرا درمي منسوب به درام است، نزد لفظ دراماتيك نيز

 
١drama 
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مي عامه ، كه از شودي مردم، به معني چيزي غير قابل پيش بيني است كه موجب بروز احساسات

گيرد، اتفاقاتي كه در حالت عادي اتفاق طريق اتفاقات ناگهاني، اين احساسات تحت تأثير قرار مي

مي. افتد نمي م با نگاهي گذرا در هنر نمايش نيز فهوم را درك كرد، زيرا نمايش توان درستي اين

و گاه و اتفاقات ناگهاني است كه انسان را تحت تأثير قرار داده و مالامال از حوادث ي خوشحال

بي(."كند گاهي ناراحت مي )26:تا العشماوي،

و مرادف اصطلاح و بـازي نمايش در فارسي به معني نشان دادن، بازنمودن و تقليـد هاي تماشـا

يش شامل تراژدي، كمدي، تعزيه، تقليد، خيمه شب بازي، مضحكه، مسخره بـازي، لال هنر نما. است

و حتي گـاهي سـينما  نيـز) 132: 1972امـين،(و رمـان) 291: 1365شـهرياري،(بازي، ملودرام، اپرا

و يكي از اصول نمايش تقليد از زندگي است، كه اين. شود مي ي محاكـات در درام، بـه وسـيله تقليد

و مياعمال و عمل انجام و روايـت اطوار بازيگران، در حال حركت و نقل . گيرد، نه از طريق حكايت

و به همين دليل برخي از آثار را درام خوانده اند، زيرا اينان در آثار خويش، اشخاص را در حال عمـل

و تقليد كرده (اند حركت، محاكات در)35-39صص: 1357زرين كوب،. ارسـطو معتقـد اسـت كـه

ي او، انسان از تقليـد اعمـال به عقيده. دارد يعت انسان نيرويي وجود دارد كه آدمي را به تقليد واميطب

و مشاهده مي ديگران ميي تقليدي كه ديگران از او انجام (برد دهند، لذت از)61: 1383خلـج،. درام

و خارجي تركيب شده است ازي نويسـنده عناصر داخلي كه بر عهده. دو عنصر داخلي : انـد، عبارتنـد

و افسانه و فكرت، و خوي، انديشه و سيرت يا خلق ي عناصر خارجي كه بـر عهـده.ي مضمون خلق

ازيباز و انديشـه منظره: گران هستند، عبارتند و آواز و القـا (ي نمايش، گفتـار : 1373غنيمـي هـلال،.

)200-201صص

و سرزميني تمدن نمايش به مفهوم كلي آن، در همه و به شكل ها، ها هاي گوناگون وجود داشته،

و بيش در ميان همه مي كم از. رفته استي اقوام، بازي كردن، بخشي از شعاير مذهبي به شمار هـدف

ي حيـات جامعـه، بـرانگيختن مهـر خـدايان، يـا ها، ستايش زندگي، ياري رساندن به ادامـه اين بازي

د از دگرگوني. بزرگداشت مردگان بوده است ر تاريخ نمايش، تبديل شدن شـعاير مـذهبي، هاي بزرگ

و مانند ايـن به يك وسيله و تصوير واقعيت (هاسـتي سرگرمي، يا بيان حال، يا آموزش شـهرياري،.

مي) 291: 1365  هـاي بـزرگ توان گفت كه هنر نمايش، عمري به درازاي عمـر تمـدن به اين ترتيب،
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و بـراي آگـاهي بيشـتر از تـاريخ ايـن هنـر،.ه استاز ديرباز مورد توجه انسان قرار گرفتبشري دارد

. كنيم وضعيت آن را در قرون گذشته، به صورت خلاصه، ذكر مي

ي نمايش تاريخچه1-2

 نمايش در يونان1-2-1

ها از اين به گمان برخي از درام شناسان، نمايش براي اولين بار نزد مصريان به وجود آمد، يوناني

ر و آن البتـه در ايـن زمينـه اخـتلاف نظـر-.ا در مراسمات ديني خود به كار گرفتندهنر تقليد كردند

و برخي نشأت آن را مربوط به خود يونان مي نمايش يونـاني در ابتـدا بـه صـورت-دانند وجود دارد

مي جشن و به صورت هنر پيشرفته هايي بود كه در فصل زراعت برپا ي شد، سپس كم كم تكامل يافت

ك و در روم، هـوراس بودنـد نمايش در آمد (ه از بزرگترين ناقـدان آن در يونـان، ارسـطو، خفـاجي،.

1992 :459(

و تراژدي تقسيم مي طـور كـه گفتـه شـد، همـان. شـد نمايش در يونان قديم به دو بخش كمدي

مي، الهه"ديونوسوس"نمايش از مراسمات مذهبي كه براي  ايـن. شد نشـأت گرفـتي طبيعت گرفته

مي مراسم هر سال و پـاي.شد دو بار برگزار و يك بـار در اول زمسـتان كـه همـراه بـا رقـص كـوبي

و انجام كارهاي خنده كه آوازخواني و يك بـار هـم ايـن. از آن به وجود آمد"كمدي"دار همراه بود

و مصايب ياد مراسم در بهار برگزار مي و در آن از حوادث و وقار همراه بود شد كه معمولا با سكوت

كهش مي دو اما نقطه. از آن نشأت گرفت"تراژدي"د و كمدي اين بود كه هـر ي مشترك بين تراژدي

و به صورت آواز خوانده مي (شدند منظوم بودند ) 459-461صص: همان.

به از تراژدي نويسان مشهور يونان قديم مي و از كمـدي نويسـان توان و اوريپيد، اشيل، سوفوكل

. به اريستوفان اشاره كرد
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 مشاهير نمايشنامه نويسي در يونان1-2-1-1

 اشيل: الف

و بنيان)م.ق456-525(اشيل ياسخيلوس م.ق 499در سـال. داننـد گـذار تـراژدي مـي را مبتكر

مي26هنگامي كه اشيل در.ي خود را بر روي صحنه بـرد گذشت، نخستين نمايشنامه سال از عمرش

و در سال1ديونوسوسيم براي اولين بار در جشن تئاتر.ق 484سال پس 468به اخذ جايزه نايل آمد

ي اول نمـايش را در مقابـل روايـي كـرد، سـرانجام جـايزه كه يك نسل بر ادبيات يونـان فرمـان از آن

تب مخالفان هفت گانه"ي با نمايشنامه 467سوفوكل جوان از دست داد، اما در سال را"ي مقـام اول

و در سال  و 458كسب كرد به دست"اوريستا"ترين پيروزي خود را با درام سه قسمتي بزرگآخرين

و در سال  (م در سيسيل درگذشت.ق 456آورد ) 429: 1367دورانت،.

 سوفوكل:ب

امـا كسـي كـه آن را بـه اوج زيبـايي. طور كه گفتيم، اشيل هنر تراژدي نويسي را ابداع كرد همان

نمايشـنامه نوشـت، ولـي فقـط هفـت 113ل سـوفوك. بـود)م.ق 495-406(هنري رساند، سـوفوكل 

ي اول را بـه هاي ديونوسوسـي جـايزه بار در جشن18او. ها به دست ما رسيده است نمايشنامه از آن

سن. دست آورد در25اولين بار در و آخرين بار او مـدت. سالگي به اخذ جايزه نائل آمد85سالگي

(روايي كردي تئاتر يونان فرمان سال بر صحنه 30 در) 439: 1367دورانت،. از جمله تغييراتـي كـه او

را3تراژدي به وجود آورد اين بود كه تعداد هنرپيشگان را به  و براي اولين بار صحنه نفر افزايش داد

و براي اينهاي با دكور تزيين كرد، داستان كه تأثير بيشتري زندگي مردم عادي را بر روي صحنه آورد

هاي معروف سـوفوكل عبارتنـد تراژدي.، موسيقي را نيز با نمايش همراه ساختبر تماشاگران بگذارد

و آژاكس، كه هر كدام از ايـن داسـتان: از از اديپ شاه، اديپ در كلن، آنتي كنوس هـا در مقـام خـود

(شاهكارهاي ادبيات قديم يونان هستند )13845: 1377دهخدا،.

ساهاي در حين اجراي يكي از نمايشنامه: بدين سان آمده است داستاني،ي سويداس نامه در فرهنگ.1 ،.ق 500ل پراتيناس، در حدود م

و چنان وحشتي در ميان مردم پديد آمد كه آتنيان. هاي چوبي كه تماشاگران بر آن نشسته بودند، فروريخت نيمكت جمع كثيري آسيب ديدند

و آن را به ديونوسوس هديه كردند بر دامنه تئاتر هاي مشهور يونان در اين از آن پس، درام.ي جنوبي كوه آكروپوليس تئاتري از سنگ ساختند

(شدند، كه به تئاتر ديونوسوسي مشهور شدند بركزار مي ) 422: 1367دورانت،.


